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 چکیده
های اند و دقّت در ضبطويژه متونی که تاکنون به چاپ نرسيدهتحقيق در متون کهن فارسی، به

تر برخی از کلمات و اصطلاحات دست يافت. دقيقشود تا به صورت و معنای ها، سبب مینسخه

الديّن شفروه اصفهانی، يکی از شاعران قرن ششم هجری است که ديوانش تاکنون چاپ شرف

شناسی، تاريخی و جغرافيايی شناسی، جامعهديوان از نظر زبانی، لغوی، مردم نشده است. اين

انواع منسوجات است و يکی از  های مورد توجهّ شفروه،حائز اهميّّت است. يکی از حوزه

مقاله، با روش تصحيح انتقادی و با کمک منابع جنبی فارسی،  است. در اين« يلََک»انواع، اين

های اصطلاح و توضيح آن در زبان ها، به بررسی اينعربی و لاتين و با توجّه به ضبط نسخه

 بود، ذکر شد و خطاهای اين در آنها آمده« يلک»ای که شد؛ سپس شواهد فارسیمختلف پرداخته

از دو طرف يک شد.  توضيح داده« يلک»شواهد، معنای  شواهد تصحيح گرديد و با توجهّ به اين

  سانتی متر حاشيه داده شود.
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 های زبانی و تحقيقات ادبی گروه پژوهش، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زبان و ادبياّت فارسی، استاديار 

sh.marefat@apll.ir  
 

mailto:sh.marefat@apll.ir


 

  مقدمّه. 1

در برخی از متون کهن کلمات و اصطلاحاتی هست که شناخت آنها، علاوه بر تصحيح و      

اصطلاحات و توضيح شناسی نيز اهمّيّت دارد. گردآوری اينهای لغت، از نظر مردمتکميل فرهنگ

 هایِ تخصّصی. تواند تمهيدی باشد برای تدوين فرهنگآنها، می

ی که متن منقّحی از آن در دست نيست، ديوان شفروه های قرن ششم هجريکی از ديوان     

 یههای مختلف در آن فراوان است. يکی از آنها، اصطلاحات حوزاست که اصطلاحات حوزه

منسوجات است. در اينجا، بر اساس تصحيح انتقادی متن، به تصحيح و توضيح يکی از 

 است. اصطلاحات پرداخته شدهاين

 است: آمده (15برگ ،هـ)های شفروه در بيتی از يکی از قصيده     

 قبا بسته سرو از عطای جزيلت 
 

 يلک دوخته بيد زانعام عامت 
 

ملک؛ «: ج»تلک؛ «: ن»اند: ها آن را متفاوت ضبط کردهاست که نسخه« يلک» یهابهام بيت در کلم

(. برای کشف 1/297: 1364الإسلام،)داعی« ن»الأطبّاء: برابر با نامه )به نقل از رشيدی( و ناظملغت

اند و معانی هريک کلمات )يلک / تلک / ملک( در بيت شفروه صحيحکه کدام يک از ايناين

معانی  یهجو شد و همودر منابع فارسی، عربی، ترکی و لاتين جست« تلک»و « يلک»چيست، 

 شد. شواهد پرداختهجمع گرديد؛ سپس بر اساس شواهد موجود، به توضيح و تصحيح اين

 هايی استفاده شده در مقاله: نويسنشانی دست     

ن يترجامعق. 1۰27 (. کتابت:32۰4ش) رامپوری رضا یهمجموع ]هند[: از« هـ» -

 . وان شفروهياز ددر دست  یهنسخ

ق، 827 :کتابت(. OR 2846) جيبرکم یهکتابخان در نگهداری :رازی[يب شي]نق« ن» -

 . شامل شعر شفروه است 183 تا 178کاتب: محمود شانقی. از برگ 

های . اشعاری از شفروه در برگ(13642)ش مجلس یه]جنگ[: موجود در کتابخان« ج» -

 . استآمده آن 75 تا 64

 پیشینه و ضرورت تحقیق  .2

و « تلک» یه، به بررسی صحّت کلم«تاگ؟ / تاک / طاق / تلک»ای با عنوان نگارندگانِ مقاله    

 بيت اسدی تصحيح و توضيح آن در اين



 

 هم از شاره و تلک و خزّ و پرند 
 

 هم از مخمل و هر طرايف ز هند 
 

است که در مقاله آمده(. در اين286-275: 14۰۰همکاران، اند )نک: ابراهيمی وينيچه وپرداخته

مضبوط است که به معنی نوعی قماش است و « تاگ»، «تلک»جای نامه، بهاقدم نسخ گرشاسب

در معنی نوعی « تلک»اند که اساس، نگارندگان پيشنهاد دادهصورت صحيح است. بر اينهمين

يت اسدی است، از منابع لغوی حذف شود و ها برای آن، همين بقماش که تنها شاهد فرهنگ

  1.بيايد« نوعی قماش»با معنی « تاگ»بيت ذيل اين

؟ آميختگی معانی «تلک»يا « يلک»امّا در بيت ذکرشده از شفروه، کدام صورت صحيح است:      

 آن مطلبی بنويسد.  یهباره، نگارنده را بر آن داشت که دربارو آشفتگی توضيحات در اين

 . يلک 3

 تعريف  .1. 3

نظر نوعی منسوج است، اتّفاق« يلک»که اين یهو لاتين، دربار ، ترکیمنابع فارسی، عربی     

اند، آرای مختلفی پوشيدهکه چه کسانی آن را میهايش و ايننوع آن و ويژگی ۀدارند، امّا دربار

 دارند. 

 منابع فارسی  .1. 1 .3

 آستین نمدی يا پشمی، خاص صوفیان و ستوربانان گريبان و بیکوتاه بی یهتنالف( نیم

ای که زيادتی گريبان ندارد و کوتاه جامهاست: آمده« يلک» ۀکاشفی دربارواعظ یهنامفتوّتدر  -

که چون در بلای کرمان  )ع(جامه از که مانده؟ بگوی از ايّوب پيغمبر. اگر پرسند که ايناست

 یهفضلجامه اختيار کرد بیبود، اينبود و ضعف بسيار به بدن وی راه يافتهشده گرفتار و مبتلا

مقدار بار گرانی کردی؛ و ديگر کوتاه اختيار که بدن وی ضعيف بود و اينجهتِ آنگريبان، به

اند که نشسته جامه همان قدر ساختهتوانست خاست. پس اينکه برپای نمیآن یهواسطکرد، به

های صوفيان از جامهرا « يلک»واعظ . (135۰:174کاشفی، وی پوشيده گشتی )واعظ همه اعضای

 (. 172است )همان،دانسته دارانفتوّتو 

اند: آورده و آن را چنين تعريف کرده« يلک»را « پَستَک»های ، يکی از معادلفرهنگ فارسیدر  -

پشمين زفت که بيشتر ستوربانان يعنی  یهآستين از نمد خشن يا از پارچبی یهتنقسمی نيم

 . (1/784: 1364معين،) پوشندسواران آن را میمهتران اصطبل و چابک
 گوشی ب( نوعی کلاه بزرگان، کلاه



 

؛ 4/2448: 1342برهان،) استآمدهنوعی کلاه سلاطين و بزرگان که تا جعد و گوش می -

اند گفته« گوشیکلاه»برخی آن را . («يَلَک»ذيل ، نامهلغت ؛2/1126: 1386فاروقی، قوامی

 (. 2/2۰۰۰: 1369)عميد،
 ج( تاج شاهان 

پادشاهان که در  یهمعنی را به قرينظاهراً اين. (5/4۰16: 1334)نفيسی، تاج پادشاهان«: يلََک» -

« يلک»اند، امّا سند ديگری برای تأييد گذشت، در معنی تاج دانسته« ب»معنی مذکور در بخش 

 ی نيافتيم. معندر اين
 د( نقاب، روبند 

اند. معنی آوردهرا در اين« يلک»(؛ و اين تنها جايی است که 8/8577: 1381)انوری، نقاب، روبند -

 سخن خواهيم گفت. پس از اين« يلک»صحّت يا عدم صحّت اين معنی برای  یهدربار
 های زنان کُرد هـ( از جامه

 های محلّی زنان کُرداز لباس)يا کولنجه( « کوليجه»و « سوخمه»است که در برخی منابع آمده -

 38: 1377اند )خضری،آورده« دار زنانهيلک آستين»و « يلک»ترتيب های آنها را بهاست که معادل

 (. 32:1398امينی، و ؛  محمّدی41 و
 منابع عربی . 2. 1 .3

 دار کوتاه آستین یهالف( جلیق

کلمه را ترکی يا ترکیِ دُزی اين(. 1345:4۰4)دُزی، هايی گشاد بلندکوتاه با آستين یهجليق -

  2اش مشخّص نيست.داند که ريشهمُعرََّب می
 ب( ردايی بی آستین برای پوشاندن سینه، بادگیر 

اند گفتهمی« لصّدارا»يا « هالصّدريّ»و به آن  پوشاندآستين که سينه را میردايی بی -

 عنوان بادگيربه( و 5/393: 1999عوّاد،) و آن را روی پيراهن( 236: 1999حلاق/صباغ،)

 (. 539:2۰۰2اند )إبراهيم،پوشيدهمی
 زنان مصری  یههای ويژج( از جامه

طول اين اند: ( و گفته1992:228دانسته )ابراهيم، های مختص زناناز جامهرا « يلک»برخی  -

آن تنگ و باز است  یهکند و قسمت بالای سينرسد و زمين را لمس میاز شانه تا پاها میجامه 

ديگر هايی است که کنار يکهايش بلند و گشاد و گاه در بازو تنگ است و پر از دکمهو آستين


